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مستندی با حضور بزرگان 
سینمای جهان

از  نشســت  هشتادوهشــتمین  در 
«مســتندات  نشســت های  سلســله 
یکشــنبه»، فیلــم مســتند «حمله به 
 ۱۴۰۳ دی   ۲۳ یکشــنبه  برگمــان» 
ســاعت ۱۷ در سالن اســتاد ناصری 
خانــه هنرمنــدان ایران بــه نمایش 

درمی آید.
این نشســت با نمایش مستند ۱۰۷ 
دقیقه ای «حمله به برگمان» (۲۰۱۳) 
ســاخته «جین مگنســون» و «هاینک 
پــالاس» و با حضــور «فــرزاد فربد» 

منتقد سینما برگزار می شود.
در این اثر مســتند، در یک  میزانسن 
کاپولا،  فورد  فرانسیس  منحصربه فرد 
مارتین اسکورسیزی، وودی آلن، لارس 
ایناریتو،  گونزالس  آلخاندرو  فون تریه، 
ایزابلا  لــی،  آنگ  میشــائیل هانکــه، 
روســیلینی، وس اندرســون، رابــرت 
دنیرو، هالی هانتر، تاکشــی کیتانو و... 
در جزیــره فارو زادگاه برگمان پرســه 

می زنند.
ایــن مســتند، دهمیــن  نمایــش 
نشســت از برنامه نمایــش و تحلیل 
آثــار برگزیــده داســتانی، مســتند و 
فیلم تئاترهــای «اینگمــار برگمــان» 
اســت که با عنوان «نور زمســتانی» 
دی ۱۴۰۳ در خانــه هنرمنــدان ایران

 برگزار می شود.

نمایش فیلم تئاتر 
«تصویرسازان» در خانه 

هنرمندان ایران
چهلمین برنامه از سلسله جلسات 
نمایــش فیلم تئاترهــای شــاخص با 
همــکاری مشــترک انجمــن صنفی 
پژوهشگران  و  نویســندگان  منتقدان، 
خانــه  ســینماتک  و  تئاتــر  خانــه 
فیلم تئاتر  نمایش  به  ایران،  هنرمندان 

«تصویرسازان» اختصاص دارد.
فیلم تئاتر «تصویرســازان» (۲۰۰۰) 
برگمــان  اینگمــار  کارگردانــی  بــه  
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۱۷ در 
سالن اســتاد ناصری خانه هنرمندان 

ایران به نمایش درمی آید.
نشســت تحلیل این اثــر با حضور 
عباس غفاری، میزبان و آران قادرپور، 

منتقد تئاتر برگزار خواهد شد.
فیلم تئاتــر  یــک  «تصویرســازان» 
با الهام از ســاخت «کالســکه شبح» 
ســاخته ویکتور شوســتروم اســت .. 
فیلمــی کــه زندگــی یک نویســنده 
سرشــناس را بــه نقطــه شــروع و 
چارچوبی بــرای درام تبدیل می کند و 
بعد از استریندبرگ و هانس کریستین 
اندرسن، حالا نوبت به سلما لاگرلوف 
رسیده است. ملاقات لاگرلوف، یک زن 
مسن و نویسنده مشهور جهان، و یک 
بازیگــر جوان و بااســتعداد، به نقطه 

کانونی درام تبدیل می شود.
آنیتا بیــورک، الین کلینــگا، لنارت 
و  دلــو  کارل مگنــوس  هولســتروم، 
هنریک نیبرگ بازیگران این اثر هستند.
نمایــش ایــن فیلــم، دوازدهمین 
و آخرین نشســت از برنامــه نمایش 
و تحلیــل آثــار «اینگمــار برگمــان» 
اســت که با عنوان «نور زمســتانی» 
دی ۱۴۰۳ در خانــه هنرمنــدان ایران

 برگزار می شود.

«سونات پاییزی» در 
سینماتک خانه هنرمندان 

ایران روی پرده می رود
در یازدهمین برنامه «نور زمستانی» 
[مرور برگزیده آثار اینگمار برگمان در 
دی ۱۴۰۳] فیلم ســینمایی «ســونات 
پاییزی» ســاعت ۱۷ دوشنبه ۲۳ دی 
۱۴۰۳ در ســالن اســتاد ناصری خانه 

هنرمندان ایران به نمایش درمی آید.
پس از نمایش فیلم، نشســت نقد 
و بررســی با حضور جابر قاســمعلی 

(منتقد سینما) برگزار می شود.
زن  داســتان  پاییــزی»  «ســونات 
پیانیســت مشهوری است که به دیدار 
دخترش می رود که سال ها با او رابطه 

نداشته است.
اینگریــد برگمن، لیــو اولمن، ارلند 
جوزفســون و گونــار بیورنســتراند از 

بازیگران این فیلم هستند.
نمایــش ایــن فیلــم، یازدهمیــن 
نشســت از برنامه نمایــش و تحلیل 
آثــار برگزیــده داســتانی، مســتند و 
فیلم تئاترهــای «اینگمــار برگمــان» 
است که با عنوان «نور زمستانی» دی 
۱۴۰۳ در خانه هنرمندان ایران برگزار 

می شود.

مولانا اگر بود از من شکایت می کرد

 وعده وزارت ارشاد برای نمایش
 چند فیلم خاص در جشنواره فجر

  خاطره ای به یاد دارم از همان هشت شاکی که بعد از دربی قهر   �
کرده بودید و استقلال بازی آسیایی مهمی داشت. امیر قلعه نویی از 
من خواست تا با شما حرف بزنم. وقتی زنگ زدم، گفتید در رختکن 
به شــما بی احترامی شده، در نهایت به تمرین برگشتید. گفتم شاید 

بد نباشد که این خاطره را به نسل جوان از ماجراهای قدیم بگوییم.
- بله، خوب اســت که برای نســل جــوان بگوییم تا بداننــد که آن موقع 
چه مســخره بازی ای بوده اســت! یعنی باشــگاه در آن اندازه من را حرفه ای 
نمی دانست. من گاهی خودم را محق می دانستم. با خودم می گفتم اگر اینجا 
این قدر باشــگاه مهمی است، پس باید امکاناتی داشته باشد و به خودم اجازه 
می دادم گاهی چنین کارهایی انجام بدهم. الان هم بعید می دانم چیزی تغییر 
کرده باشــد. یعنی همین اشــکال و اتفاقات بد و ناجور در حال انجام نباشد. 
من یک ســری از آدم ها را در دوره بازیگری ام اذیت کردم، یک مدتی گذشــت، 
فاصله افتاد. با خودم می گفتم چــرا من این بنده خداها را اذیت کردم؟! بعد 
آنهــا را در تلویزیــون یا جایی می دیدم و با خــودم می گفتم دمت گرم اینها را 
اذیت کردی (می خنــدد). آن فرد حقش بود اذیت شــود. من فقط می توانم 
بگویم که بیشــتر اعتراضات من بــرای خودم نبود، اگر بــرای خودم بود، باید 
می پریــدم بغل مدیر عامل و مربــی و بازیکن خوبی هم بودم، همه دوســتم 
داشــتند. فریاد می زدم کسی صدای ما را نمی شنید. الان این اتفاق می افتد که 
تیم ما مــی رود در مقابل منتخب جهان قرار می گیرد و این ســمت بچه های 
ما تحقیر می شــوند. باید وقتی ایــن را می بینی، چیزی در تو تکان بخورد. مثل 

آلودگی هوا... .
  آلودگی هوا؟  �

-بله، انــگار یک عده می خواســتند کاری را انجام بدهند ولــی این کار را 
نکردند تا خســته شــدند از انجامش و بعد این طوری شده که یک کرختی در 
همه ما به وجود آمده اســت. کارها پیش نمی رود، از فوتبال رضایت ندارند و 
این خیلی بد اســت. جلوی رشد و شکوفایی جامعه را می گیرد. تهش ما باید 

حداقل نفس بکشیم. نمی دانم واالله چه بگویم.
 به نظر می رسد مدیریت های فوتبال کارآمد نیست.  �

-یعنی یک نمایی از فضا و شــرایط است. وقتی فوتبال ما رشد کند، خیلی 
چیزهای دیگر هم رشــد می کند؛ یعنی آن تیم یک استادیوم اختصاصی دارد. 
رفتار آدم ها آنجا فــرق می کند. رفتار اجتماعی افراد در حمل ونقل و همه جا 
متفاوت می شود. یاد خودم می افتم که مصدوم می شدی، باید می رفتی از زیر 
صفر دوباره کار می کردی و با ســختی برمی گشتی و به پول هایی می توانستی 
برســی. پول هایی را که از دست داده ای. الان موفقیت کلی مهم  تر است، مثل 
اتفاقی کــه در کتابخانه می افتد که با اجتماع داری رشــد می کنی و برای آن 
نیاز به کدها و راهنمایی هایی داری که در فضای فوتبالی این نیســت. دوست 
خوبی که وقتی پســتی می گذاری و کپشنی می نویســی، بخواند و نظر بدهد، 
ولی این نیســت. هم جوان ها و هم پیش کســوت ها و هم نفرات تأثیرگذار این 
شــرایط را ندارند (در اینجا از مجتبی جباری خواســتیم که همسرش را صدا 
کند تا به جمع ما اضافه شــود و درباره کتابخانه و برنامه های فرهنگی بیشتر 

با او صحبت کنیم).
  خانم فراحی می خواهیم از شما درباره کتاب فروشی بیشتر سؤال کنیم.  �

عقیق فراحی: یک ســالی از افتتاح کتاب فروشی گذشته و فکر می کنم این 
اتفاق خوبی برای زندگی مشــترک ما و جامعه بود. پیشــنهاد شــد و ما قبول 

کردیم.
 آقای جباری، شما روزی چند ساعت به کار کتاب فروشی مشغول هستید و   �

چند ساعت مطالعات فوتبالی دارید؟
در یک ســال گذشته بیشتر تمرکزم روی کتاب فروشی بوده است. فوتبال را 
دورادور دنبال می کنم. وقتی فشار کار در اینجا بالا می رود و رسیدگی به بچه ها 
کمتر می شــود، می بینم که پیشنهاد خوب فرهنگی که می آید، چشم همسرم 
برق می زند. من در هیچ زمینه ای در کتاب فروشی کاری انجام نمی دهم. اینجا 

خوب شده، چون نمی گذارند که من در آن کاری کنم.
  تا جایی که من می دانم، در این مدت هم چند بار کتاب فروشی بسته شده   �

است.
جباری: من به آگاهی خیلی معتقدم. اگر فوتبال کاری کرده که مردم ما را 
بشناســند، ما هم باید این نگاه و توجه را هدایت کنیم. بحث فروش ما بیشــتر 
روی فروش کتاب می گردد که با وجود محدودیت ها باید درســت کنیم. شاید 
حاشیه ســود را کمتر می کند. آدم های خاصی درِ کتاب فروشی را باز می کنند، 
آقای الهی قمشه ای باید درش را باز کند. درباره آقای فرهادی هم به این شکل 

بود که باعث اتفاق خوب بعدی شد.
فراحی: تأثیر گذاری در مداومت آن اســت و ما دوست داریم بتوانیم تعداد 
شــعبات را بیشتر کنیم و بتوانیم انتشــارات خودمان را داشته باشیم و بتوانیم 
به نفرات بیشــتری جا بدهیم. ما کتاب فروشــی زدیم، چون من خودم دوست 

داشتم که در فضای خارج از تجارت بتوانم در جایی راحت کتاب بخوانم.

 با پایان کار هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر و اعلام اسامی ۳۳ فیلم برای 
بخش مســابقه پرســش هایی درباره حذف چند فیلــم و گمانه زنی هایی 
پیرامون برپایی بخش خارج از مسابقه مطرح بود که پاسخ آن را در متن منتشرشده 
یکی از اعضای هیئت انتخاب می توان پیدا کرد.  طبق اعلام روابط عمومی  جشنواره 

فجر، محمدرضا مصباح در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است:
 «بیست و ســه روز از صبح تا پاســی از شــب در کنار رفقا و همــکاران حرفه ای و 
هنرمندم بــودم و آموختم و آموختم. در همینجا از همــه عزیزان هیئت انتخاب 
بابــت تلاش همدلانــه و صبورانه شــان و همچنین از اعضای ســتاد جشــنواره 
خصوصا مســعود احمدیان عزیــز و احد صادقی نازنین و به ویــژه از دبیر محترم 
جشنواره منوچهر شاهســواری بزرگوار که امروز یکی از فیلم های بسیار خوب که 
اتفاقا رأی اکثریت هیئت انتخاب را به همراه داشــت و تهیه کنندگی آن را ســعید 
شاهسواری (برادر منوچهر شاهسواری) به عهده داشت برای جلوگیری از هرگونه 
شــائبه و حاشــیه کنار گذاشــت و صحنه دیگری از تدبیر و ایثار را رقم زد، تقدیر و
 تشکر کنم.  اما آثار درخشان همسفران خلاق و خصوصا جوانان پرانگیزه و آینده دار 

سینمای ایران را دیدیم و لذت بردیم.
 خدای بزرگ را شــاهد و گواه می گیرم که تمام مساعی خودمان را به کار گرفتیم تا 
درســت ترین تصمیم را بگیریم و با هــم عهد کردیم که بدون حب و بغض ببینیم 
و انتخاب کنیم.  از آنجا که خوب می دانیم که انتخاب امروز ما در فردای بســیاری 
از همکاران و خصوصا جوانان تأثیرگذار اســت چشــمانمان را خوب شســتیم از 
هرچه غیرحق بود تا درســت تر ببینیم و حالا که به ایســتگاه آخر رســیدیم اول از 
خــدای خطاپوش و بعدا از هنرمندان بزرگی که قضاوت ما را پذیرفتند تا آثار وزین 
و جذابشــان را ببینیم و با علم و تجربه مختصر خــود از بین خوب ها بهترین را با 
سلیقه خود برگزینیم، می خواهم اشتباهات احتمالی ما را ببخشایند.  به این ترتیب 
به نظر می رسد با توجه به درخواست حمید نعمت االله برای نمایش فیلم «قاتل و 
وحشی» و نیز فیلم های دیگری همچون «پیر پسر» اکتای براهنی و «رکسانا» پرویز 
شهبازی از جمله فیلم هایی باشند که در این بخش ویژه به نمایش در خواهند آمد.

خبر برگزیده

سینماسینما

حســن تهرانــی: هشــتاد و دومین جوایــز 
موفقیــت  از  نشــانه ای  گلــوب،  گلــدن 
برگزارکنندگانش بود که چندســالی است 
می کوشــند تا از سایه شــایعات مربوط به 
رشوه گیری برای اهدای جایزه و بی اعتنایی 
به تنــوع نــژادی داوران دربیاینــد. اکنون 
مقررات بســیار شــدید داخلی، جلوی هر 
انحرافــی در جهت جایزه بــا پارتی باز ی یا 
در مقابــل دریافت رشــوه را در خود بنیاد 
برگزارکننده گرفته است. ضمنا تعیین ۳۳۰ 
داور از ۸۵ کشــور، از گلدن گلوب  جوایزی 
به معنی واقعی جهانی را به وجود آورده 
است. فیلم های غیرمتعارفی همچون فلو  
(Flow) از لیتوانی و من هنوز اینجا هستم 
گذشــته  در  برزیــل،  از   (I’m Still Here)

شانســی برای بردن جایزه نداشتند. البته سینما دوستان حرفه ای ما، در ایران، سطح سلیقه و 
درک شان از سینمای خوب بالاتر از خیلی از سینما دوستان بقیه کشور های جهان و به خصوص 
آمریکاست و در نتیجه، همه فیلم های برنده جایزه گلدن گلوب فیلم های شایسته ای نیستند. 
البته از نظر نگاهی جهانی داشــتن  در انتخاب بهترین فیلم ها، برای نخستین بار گلدن گلوب 
جایگاه بالاتری را نســبت به اسکار دارد؛ چرا که نسبت تعداد اعضای رأی دهنده غیرآمریکایی 
آکادمی (که ۹هزار و ۹۰۵ عضو  دارد) به اعضای آمریکایی آن کمتر از نسبت ۶۰ درصد داوران 
گلدن گلوب  است. خوشــبختانه برگزارکنندگان گلدن گلوب به تقاضای من، نام عزیز ایران را 

جلوی نامم به عنوان رأی دهنده اضافه کردند.
از آنجا که مطمئنم اخبار مربوط به جوایز گلدن گلوب را تاکنون خوانده اید، به چند فیلمی 

که به نظر من بهترین فیلم های این جایزه بودند، می پردازم.
فیلم زیبای امیلیا پرز (Emilia Pérez) ساخته کارگردان توانای سینمای فرانسه ژاک ادوارد 
(Jacques Audiard) چهــار جایزه گلدن گلوب را به دســت آورد؛ بهتریــن فیلم موزیکال یا 
 (Zoë Saldaña ژو ســالدنیا) کمــدی، بهترین فیلم به زبان خارجی، بهترین بازیگر نقش دوم
و بهتریــن ترانه (پلید  El Mal). «امیلیا پرز» فیلمی اســت که با ترکیب جســورانه ای از ژانر 
موزیــکال و درام، داســتانی منحصر به فرد و جذاب را روایت می کنــد. این فیلم درباره تحول 
مانیاس دل مونته، رهبر یک کارتل مکزیکی اســت که با انتخاب زندگی جدید به عنوان یک زن 

ترنس جندر به نام امیلیا، تلاش می کند از گذشته پرخطر خود فاصله بگیرد.
یکی از نقاط قوت برجســته فیلم، بازی قدرتمند و تأثیرگذار کارلا سوفیا گاسکون در نقش 
امیلیا ست. او با اجرای احساسی و پیچیده، شخصیت امیلیا را به شکلی انسانی و ملموس به 
تصویر می کشد. زوئی سالدانا نیز در نقش وکیل او، ترکیبی از اقتدار و همدلی را ارائه می دهد 

که به عمق داستان می افزاید.
از لحــاظ بصــری، «امیلیا پرز» با طراحــی صحنه های رنگارنگ و موســیقی متن جذاب، 
فضایی سرشار از انرژی و هیجان خلق می کند. این فیلم با جسارت در پرداختن به موضوعات 
هویتی و جنســیتی، نه تنها پیام های اجتماعی قدرتمندی را منتقل می کند، بلکه تماشاگران را 

به سفری احساسی و تفکربرانگیز دعوت می کند.
کارگردانی اودیار در این فیلم، نشان دهنده توانایی او در ترکیب داستان های غیرمعمول با 
عناصر ســینمایی نوآورانه است. «امیلیا پرز» موفق می شود با ارائه داستانی تازه و جسورانه، 
مخاطبان را هم ســرگرم کند و هم به تفکر وادارد. این فیلم بدون شــک یکی از آثار شاخص 
ســال  و نشان دهنده قدرت ســینما در بازتاب تنوع انسانی اســت. من با فیلم های موزیکالی 
که کاراکتر هایشــان ناگهان به آواز خوانــدن می پردازند میانه ای ندارم، ولــی ترانه ها به نحو 

ماهرانه ای در بافت فیلم به کار رفته و فضایی جادویی به وجود آورده بود.
فیلم برزیلی «من هنوز اینجا هستم» به کارگردانی Walter Salles جایزه بهترین بازیگر زن 
در یــک فیلم دراماتیک را از آن خود کرد (فرناندا تــورس Fernanda Torres). حیف که این 
فیلم تکان دهنده و خوش ساخت، نامزد جایزه بهترین فیلم به زبان خارجی نشد. من تماشای 

«من هنوز اینجا هستم» را به همه سینما دوستان توصیه می کنم.
«من هنوز اینجا هســتم» یک اثر تأثیرگذار و عمیق اســت کــه در دوران دیکتاتوری برزیل 
روایت می شــود. این فیلم داســتان زندگی یک زن شــجاع را به تصویر می کشــد که پس از 
ازدســت دادن همسرش به دلیل سرکوب های سیاســی، تلاش می کند تا در برابر چالش های 

طاقت فرسای این دوران مقاومت کند و معنای جدیدی برای زندگی اش بیابد.
کارگردانــی بی نظیر جینتــز زیبالودیــس (Gints Zilbalodis) و روایت احساســی فیلم، 
بیننده را به قلب اتفاقات تلــخ و پراضطراب آن دوره می برد. بازی قدرتمند بازیگران، به ویژه 
شــخصیت اصلی، احساسات عمیق شخصیت ها را به خوبی منتقل می کند. فضاسازی عالی، 
تأثیرگذاری فیلم را دوچندان می کند. صحنه های زندان، بازپرســی های خشــن، شکنجه های 

جسمی و روانی و زندگی در وحشت، در ذهن تماشاگر می ماند و از یاد نمی رود.
یک کشف بزرگ گلدن گلوب،  انیمیشن سینمایی «جریان» (Flow) از کشور کوچک لیتوانی 
بــود. وقتی این فیلم بــه همراه چهار فیلم دیگر از اســتودیو های سرشــناس و گردن کلفت 
آمریکایــی، نامزد جایزه بهترین فیلم انیمیشــن شــد، هیچ کس حتی تصور برنده شــدنش را 
نمی کرد، اما معجزه رخ داد تا فیلمی شــاعرانه و زیبا که تخیلی شــگرف و حیرت انگیز دارد 
و از همه توانایی های انیمیشــن برای نخســتین بار اســتفاده می کند و به بازســازی زندگی و 
دنیای ما نمی پردازد  بلکه دنیایی نو را خلق می کند و تماشــاگر را به سفری چشم نواز می برد 
و ســحرش می کند. شاید در تاریخ سینمای انیمیشــن، فقط «فانتزیا»ی والت دیزنی دست به 

چنین مکاشفه و تجربه ای  زده است.
Flow داســتان گربه ای ســیاه را در جهانی پس از فاجعه ای طبیعی روایت می کند که در 
آن انسان ها حضور ندارند. پس از وقوع سیلی عظیم، این گربه با حیوانات دیگری مانند سگ 
لابرادور زرد، کاپی بارا، لمور و پرنده ســکرتری همراه می شــود و با همکاری یکدیگر به دنبال 

بقا هستند.
زیلبالودیس بدون اســتفاده از دیالوگ، دنیایی سرســبز و رؤیایی را به تصویر می کشــد که 
در آن حیوانــات به صورت طبیعی رفتار می کنند و ارتباطات آنها از طریق حرکات و صداهای 
واقعی منتقل می شــود. ایــن رویکرد بــه واقع گرایی فیلم افــزوده و تجربه ای شــاعرانه و 

تأمل برانگیز را برای بیننده فراهم می کند.
در میــان فیلم های ارائه شــده به گلدن گلوب، فیلم های ممتاز و خوبی دیده می شــد که 
رأی دهندگان آنها را نامزد دریافت جایزه ای نکردند، ولی همین حضورشان در مرحله نخست، 

نشانه سلیقه والای برگزارکنندگان گلدن گلوب است که جای تحسین دارد.
یکی از این فیلم ها، کارآموز (The Apprentice) اســت که فقط بازیگر نقش نخســتش، 
سباســتیان اســتن (Sebastian Stan) در نقش دونالد ترامپ، نامزد جایزه بهترین بازیگر مرد 

شد.
فیلــم «کارآموز» بــه کارگردانی علی عباســی، کارگردان سرشــناس ایرانی-دانمارکی، با 
شــجاعت و جســارت روایتی جذاب و تفکربرانگیز از سال های شــکل گیری دونالد ترامپ در 
دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نیویورک ارائه می دهد. این اثر به طور خاص بر رابطه ترامپ جوان با 
وکیل قدرتمند و بی رحم، روی کوهن، تمرکز دارد؛ شخصی که به عنوان مربی، تأثیر عمیقی بر 

شکل گیری شخصیت و رویکردهای تجاری ترامپ داشت.
فیلم در دو بخش مجزا روایت می شــود؛ بخش اول به دهــه ۱۹۷۰ می پردازد، جایی که 
ترامپ بــا هدایت کوهن، اصولی مانند «حمله، انکار و ادعــای پیروزی» را می آموزد. بخش 
دوم در دهه ۱۹۸۰ جریان دارد و صعود ترامپ به عنوان یک ســرمایه دار بی رحم و بی اخلاق 
را به تصویر می کشــد. این ســاختار دوگانه به خوبی تحول ترامپ از یک کارآموز به یک استاد 

را نشان می دهد.
بازی های اســتن و استرانگ در نقش های ترامپ و کوهن بســیار برجسته است. استرانگ 
به ویــژه در نقــش کوهن، ترکیبی از جذابیــت و ترس را به نمایش می گذارد که تماشــاگر را 
مجــذوب می کند. همچنین، ماریا باکالووا در نقش ایوانا ترامپ، با اجرای قوی خود، به عمق 

داستان می افزاید.

عباسی با استفاده از تصاویر مستندگونه 
و بازآفرینــی دقیــق فضای نیویــورک آن 
دوران، توانسته است حس و حال آن دوره 
را به خوبی منتقل کند. فیلم با پرداختن به 
موضوعاتی مانند جاه طلبی، فســاد و تأثیر 
مربیــان بر شــاگردان، به عنــوان یک درام 
اخلاقی عمــل می کند که تماشــاگر را به 

تفکر وامی دارد.
در مجمــوع، «کارآموز» بــا کارگردانی 
دقیق، بازی های قوی و داستانی پرکشش، 
نگاهــی عمیق به ســال های شــکل گیری 
دونالــد ترامپ ارائــه می دهــد و تأثیرات 
روابط شــخصی و حرفه ای او را بر مســیر 

زندگی اش به خوبی به تصویر می کشد.
تــلاش بی وقفــه دارودســته ترامــپ 
برای جلوگیری از نمایش این فیلم، بدون شــک در ایجاد شــک نســبت به صداقت فیلم در 
روایتش مؤثر بود. ضمنا هیئت انتخاب فیلم اســکار کشــور دانمارک، فیلم  دختری با سوزن 
(A Girl With the Needle) را بــه آکادمی معرفــی کردند که مطلقا ارزش های محتوایی و 

سینمایی کارآموز را ندارد.
اما فیلم بســیار مهم دیگری که فرصت راهیابی به مرحله نامزدی گلدن گلوب را نیافت، 
فیلم شــهر رؤیاها (City of Dreams) بود؛ اثری بی نظیر و تأثیرگذار  که به مســئله برده داری 
مدرن در آمریکا می پردازد؛ جایی که کودکان ســرزمین های محروم همسایه آمریکا را به این 

کشور قاچاق می کنند تا از نیروی کارشان بهره برداری کنند.
بازیگری در این فیلم یکی از نقاط قوت آن است. اجرای بی نظیر آری لوپز در نقش عیسی، 
پسری که در جســت وجوی رؤیا های خود با چالش های ســنگینی مواجه می شود، به شدت 
تأثیرگذار اســت. رناتا واکا در نقش النا، همراه او در این سفر سخت، حضوری گرم و همدلانه 
دارد که به زیبایی داســتان کمک می کند. دیگو کالوا و آلفردو کاسترو نیز با نقش آفرینی های 

درخشان خود به جذابیت فیلم افزوده اند.
کارگردانی  موهیت رامچندانی  (Mohit Ramchandani) به شــدت دقیق و هوشــمندانه 
است. او با استفاده از تصاویر تکان دهنده، توانسته فضای تاریک و پرتنش داستان را به زیبایی 
بــه تصویر بکشــد. در عین حال، لحظات امیدبخش و انســانی در فیلم نیــز به خوبی منتقل 

می شوند و تعادل خوبی بین جنبه های مختلف داستان برقرار می شود.
شهر رؤیاها نه تنها یک فیلم سرگرم کننده است، بلکه پیام مهمی درباره انسانیت، شجاعت 
و مبارزه برای آزادی ارائه می دهد. این فیلم اثری اســت که برای مدت ها در ذهن شــما باقی 

خواهد ماند و شما را به تفکر درباره موضوعات اجتماعی مهم وامی دارد.
فیلم یک ناشــناخته کامل (A Complete Unknown) به کارگردانی جیمز منگولد، اثری 
زیبا و تحسین برانگیز است که با بازگو کردن بخشی از زندگی باب دیلن، خواننده و ترانه سرای 
افسانه ای، توانســته تجربه ای عمیق و الهام بخش خلق کند. این فیلم بر دوران تحول آفرین 
زندگــی دیلن در دهه ۱۹۶۰ تمرکــز دارد؛ زمانی که او با ورود به عرصه موســیقی الکتریک، 

دنیای موسیقی را دگرگون کرد.
یک ناشــناخته کامل نامزد جایزه بهترین فیلــم درام، بهترین بازیگر مرد در یک فیلم درام 
(به خاطــر بازی تیموتی شــالامی (Timothee Chalamet) در نقش بــاب دیلن) و بهترین 
بازیگــر نقش مکمل مــرد، ادوارد نورتون (Edward Norton) شــده بود، ولی متأســفانه با 
همه شایســتگی هیچ یک از این ســه جایزه را نبرد. این فیلم یکی از دلنشین ترین، روان ترین و 

صادقانه ترین روایت های سینمایی از زندگی یک هنرمند است.
تیموتی شــالامی با بازی خیره کننده خود در نقش باب دیلن توانسته روح و شخصیت این 
اسطوره موســیقی را به خوبی به تصویر بکشد. اجرای او نه تنها جنبه های پیچیده شخصیت 
دیلن را آشــکار می کند، بلکه انرژی و خلاقیــت او را در لحظات تاریخی زندگی اش به زیبایی 
منتقــل می کند. مونیکا باربــارو در نقش جون بایز و ادوارد نورتون در نقش پیت ســیگر نیز 

بازی های چشمگیری ارائه داده اند که عمق احساسی فیلم را دوچندان کرده است.
کارگردانی منگولد یکی از نقاط قوت فیلم است. او با حساسیت و دقت بالا توانسته فضای 
دهه ۱۹۶۰ را بازسازی کند و با ترکیب فیلم برداری عالی و موسیقی متن تأثیرگذار، تماشاگر را 
به دنیای دیلن می برد. همچنین، انتخاب قطعات موسیقی و نحوه اجرای آنها در فیلم، حس 

اصالت و قدرت آثار دیلن را بازتاب می دهد.
«یک ناشــناخته کامــل» نه تنها یک فیلم زندگی نامه ای اســت، بلکه اثــری هنری درباره 
خلاقیت، تغییر و شــهامت در برابر انتقادات اســت. این فیلم با داســتانی جذاب و بازی های 
به یادماندنــی، مخاطب را با خود همراه می کند و تجربه ای تأثیرگذار از تماشــای زندگی یک 

هنرمند بزرگ ارائه می دهد.
این فیلم تماشایی را به همه علاقه مندان به موسیقی، سینما و باب دیلن توصیه می کنم. 

تماشای آن الهام بخش است و یادآور قدرت هنر در تغییر مسیر تاریخ .
 (The Day Of The Jackal) در میان مجموعه های تلویزیونی امسال، ســریال روز شغال
بازسازی مدرنی از رمان کلاسیک فردریک فورسایت، تجربه ای هیجان انگیز و تماشایی را برای 
علاقه مندان به ژانر جاسوســی فراهم می کند. این مجموعه با بازی درخشان ادی ردمین در 
نقش شــغال، قاتلی حرفه ای و استاد تغییر چهره، توانسته است جذابیت و عمق شخصیت 

اصلی را به خوبی به تصویر بکشد.
بازی ردمین به عنوان شــغال، با ســردی، آرامــش و بی رحمی خاصی همراه اســت که 
تماشــاگر را مجذوب می کند. همچنین، لاشــانا لینچ در نقش بیانکا، افسر اطلاعاتی بریتانیا، 

حضوری قوی و تأثیرگذار دارد که به تعلیق و تنش داستان می افزاید.
کارگردانــی دقیق و فیلم بــرداری باکیفیت، همراه با صحنه های اکشــن مهیج، تجربه ای 
کم نظیر را برای بیننده فراهم می کند. این ســریال با پرداختن به جزئیات دنیای جاسوســی و 

تکنیک های پیشرفته، فضایی واقعی و ملموس ایجاد کرده است.
این ســریال مسحورکننده که نشــان می دهد پلیس ها و دســتگاه های حکومتی در غرب 
دست کمی از جنایتکاران بی رحم ندارند، نامزد جایزه بهترین سریال درام بود و بهترین بازیگر 
مرد در یک سریال درام، ادی رادمین (Eddie Redmayne) در نقش شغال، که هیچ یک از این 

دو جایزه را با وجود شایستگی نبرد.
اما حیرت بزرگ من آنجاســت کــه وقتی گلدن گلوب با ســلیقه ای خوش، فصل چهارم 
ســریال «دوســت نابغه من» (My Brilliant Friend) را به رأی می گذارد، این درخشان ترین 
ســریال تاریخ سریال سازی جهان که با پرداختی اســتادانه و هنرمندانه زندگی دو دوست در 
دوران درگیری هــای سیاســی ایتالیا را ترســیم می کند و ما را به درون جامعــه آن روز ایتالیا 
می برد و در بیان روابط انسانی به معجزه می رسد، در هیچ رشته ای رأی داوران را برای نامزد 

جایزه ای  شدن  به دست نمی آورد.
فصل چهارم ســریال دوســت نابغه من، با اقتباس از رمان «داســتان کودک گمشده» اثر 
النا فرانته، پایانی شــکوهمند و تأثیرگذار بــرای این مجموعه به ارمغان می آورد. این فصل با 
پرداختی عمیق به روابط پیچیده النا و لی لا، تماشــاگر را در سفری احساسی و پرتنش همراه 

می کند.
 (Margherita MazzuccoT) بازی های درخشــان بازیگران اصلی، به ویژه مارگریتا مازوکو
و گایــا جیراچه (Gaia Girace)، همچنان نقطه قوت ســریال اســت. آنها با اجرای بی نقص 
خود، تحولات شــخصیتی و درونی کاراکترها را به خوبی به تصویر می کشند و بیننده را درگیر 

احساسات و تجربیاتشان می کنند.
کارگردانــی دقیق و هنرمندانه، همــراه با فیلم برداری زیبا، فضایــی واقعی و ملموس از 
ناپــل دهه های گذشــته را به نمایش می گــذارد. این عناصــر، در کنار فیلم نامــه ای قوی و 
وفــادار به منبــع اصلی، تجربه ای بی نظیــر و به یادماندنی را برای مخاطــب فراهم می کند. 
دوســت نابغه مــن در فصل چهــارم، با تعمیــق در موضوعاتی همچون دوســتی، هویت، 
فمینیســم و چالش هــای اجتماعــی، به ویژه بــرای زنان، به اثــری فراتر از یک درام ســاده

 تبدیل می شود.

گفت وگو

نگاه

نگاهی به فیلم های برتر هشتادودومین جوایز گلدن گلوب

برنده ها و فراموش شدگان شایسته
ادامـه از 
صفحه
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